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  چكيده
به خريـدار تـسليم كنـد        كالايي   كه هرگاه فروشنده  شده   مقرر) 1980(المللي     كنوانسيون بيع بين   50 در ماده   

داشـت و    مـي  زمان تسليم  كالاي منطبق در  قيمت  كه با قرارداد منطبق نباشد خريدار بتواند حسب نسبتي كه           
يكجانبـه صـورت   ايـن اقـدام خريـدار    .  شده از ثمن قراردادي كـم كنـد  ،قيمت كالاي نامنطبقي كه عملاً تسليم  

ماننـد  اه  گ ـدر فقه اماميه و حقـوق ايـران         . به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نيست      گيرد و منوط به مراجعه        مي
توانـد بخـشي از    آيد و خريدار به موجب خيار تبعض صفقه مـي  ميللغير در جايي كه بخشي از مبيع مستحقٌ     

مبيـع   ويـا   يـا بيـع را فـسخ كنـد     حـق دارد ،آمـدن مبيـع  جايي كه به واسطه معيوب در   ثمن را پس بگيرد ويا      
توانـد از مـصاديق تقليـل ثمـن       مـي افتـد از منظـر حقـوقي      مـي  معيوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچـه اتفـاق          

 و فقـه اماميـه و حقـوق ايـران موضـوع ايـن       1980مقايسه موارد تقليل ثمن در كنوانـسيون     . محسوب شود 
فقـه اماميـه و   از بيان مفهوم تقليل ثمن در كنوانسيون، به مـوارد مـشابهت آن بـا         پس   ،مقاله است كه در آن    

  .ها خواهيم پرداخت حقوق ايران و سپس موارد افتراق آن
  

  ، ارش خيار عيب، خيار تبعض صفقه المللي، تقليل ثمن،  كنوانسيون بيع بين:ها كليد واژه
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  E.mail: s.sabaa@yahoo.com                                                                                                  :نويسنده مسؤول  ∗ 
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  مقدمه. 1
منطبـق بـا قـرارداد نباشـد، اعـم از      تسليمي كالاي هرگاه  «): 1980( كنوانسيون وين    50 مادهطبق  

تـسليمي  تواند به نسبت تفاوت ارزش كـالاي   يدار ميكه ثمن قبلاً تأديه شده يا نشده باشد، خر    اين
بـود، ثمـن را تقليـل         در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تـسليم دارا مـي                

 را ش هـر نـوع قـصور در ايفـاي تعهـدات          48 يـا    37با وجود اين، هرگاه خريدار مطابق ماده        . دهد
خريدار مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد فروشـنده خـودداري ورزد،             گاه  هرجبران كند يا    

  .»تواند ثمن را كاهش دهد خريدار نمي
  :هاي زير استاختيار تقليل ثمن داراي ويژگي 50ماده طبق 

  تواند آن را اعمال كند؛ مي فقط خريدار. 1
  ثمن پرداخت شده يا نشده باشد؛ كه آنن قراردادي، اعم از ميزان تقليل، نسبتي است از ثم .2
  شود كه كالاي تسليمي با قرارداد مطابق نباشد؛ اين اختيار زماني محقق مي .3
از اعمال ايـن  رفع موارد عدم مطابقت يا تعويض كالاي نامنطبق، مانع         با   تواند  مي فروشنده .4

  اختيارشود؛
توانـد    مي دفاع هايي متوسل شود كه    تواند به برخي       نمي ، فروشنده هنگام اعمال اين اختيار    .5

  ].9، ص1[  كنددر دعواي مطالبه خسارت مطرح

  

  نظريهپيشينه . 2
از ميـزان قـراردادي     تر    كم هرگاه مبيع : دارد  مي رمي است كه مقرر   اي    ناشي از قاعده  اختيار ثمن،   

 minoris actio«: شـد   مـي اين قاعده در حقـوق رم چنـين بيـان   . توان ثمن را كاهش داد  ميآيددر

quanti«]2 مي پذيرفته شـده و از       .]255، صتوسل به تقليل ثمن در غالب قوانين متأثر از حقوق ر 
 1643 و   1641در مـوارد مـذكور در مـاده         «: دارد  مـي   قانون مدني فرانسه مقرر    1644جمله ماده   

مبيع را برگرداند و كل ثمن پرداختي به فروشنده را پس بگيرد ويا آن را نگـه        خريدار حق دارد يا     
مـسترد  شـود     مـي  بخشي از ثمن پرداختي را كه ميـزان آن توسـط كارشـناس مـشخص              شته،  دا

 بـه جـاي فـسخ قـرارداد، خريـدار     «:  قانون مـدني آلمـان آمـده   441 ماده 1همچنين در بند    . »دارد
نـدارد و  » لا كامن«اختيار تقليل ثمن جايي در . »...واند با اعلام به فروشنده، ثمن را كاهش دهد   ت مي

 تقليـل ثمـن را بـا جبـران خـسارت            لايي چندان با آن آشنا نيستند و ميـل دارنـد            حقوقدانان كامن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. defects of title 
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   .]196، ص4 و 5-2، ص3[مخلوط كنند 
اولاً براي حفـظ  تقليل ثمن  اند گفتهشارحان كنوانسيون   بيني اختيار تقليل ثمن،       در بيان مباني پيش   

 و ثالثـاً   ]3، ص 5[ ثانياً براي حفـظ تناسـب قـرارداد          ]10، ص 1[ل و بطلان،    قرارداد از خطر انحلا   

 و تـرميم    وضـع شـده كـه تمـام مبيـع بـه او تـسليم نـشده          ]6، ص 3[براي حمايت از خريـداري      

   .]152، ص6[  مورد نظر استوضعيت او
 بخواهـد  تواند به واسطه وجود عيب در مبيع، ارش        مي كه خريدار   در فقه شيعه گفته شده علت آن      

كند كـه بـر       است؛ به اين معنا كه مطلق بودن قرارداد اقتضا مي         » السلامه  اصاله«ابتناي عقد بيع بر     
مبناي اصل سلامت، كالاي مبيع از هر عيبي مبرا باشد و به اين دليل سلامت كالاي فروخته شده                  

اد شـده  اعتم ـ) اصـل سـلامت  (» اصالت سلامت«شود كه بر   به طور صريح در قرارداد شرط نمي      
اند كه خيار عيب به واقع از فروعات خيار تخلف شرط  همين علت گفتهبه ]. 271 ص ،5، ج7 [است

، 8 [جا به سبب وجود روايات خـاص لحـاظ شـده اسـت      و نهايت اين كه ثبوت ارش در ايناست

 به علاوه، اگر فروشنده در فرض معيوب در آمدن مبيع، تمام ثمن را بگيرد تعادل ]. 100، ص7ج
اكـل مـال بـه      «خورد و اخذ تمام ثمن در اين فـرض از مـصاديق               مي ين عوض و معوض بر هم     ب

نيز مؤيد آن است كـه  » لاضرر«افزون بر موارد مذكور، مفاد قاعده ]. 96، ص4، ج9 [است» باطل
 ضرورت دارد كه يكـي  ،رفع ضرر از خريداري كه تمام مبيع را به صورت صحيح دريافت نكرده       

گشت دادن ثمن دريافتي به او ويا برائتش در برابر فروشنده از پرداخت بخـشي              هاي آن بر   از راه 
البته نبايد از نظر دور داشت كه علت اصلي دليل ارش در فقه، وجود اخبار موجـود                 . از ثمن است  

والا ] 304، ص4، ج10 [اسـت » تعبـدي «در اين باره است و به تعبيـر ديگـر، حكـم ارش در فقـه،     
  ]. 30، ص5، ج11 [كان اخذ ارش براي خريدار منتفي است ام،يحسب قواعد فقه

  

  شرايط تحقق اختيار تقليل ثمن. 3

  عدم مطابقت كالاي تسليمي . 3-1
» عـدم مطابقـت حقـوقي   «و » عدم مطابقت مادي «توان در دو گروه كلي         عدم مطابقت را مي    موارد
  :بندي كرد دسته

  

  عدم مطابقت مادي. 3-1-1

 در كميـت و     يعنـي   دارد،ن ـبه لحاظ مادي بـا قـرارداد مطابقـت          شود كالاي تسليمي      مي وقتي گفته 
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در تعريـف    . نيست بقطابا قرارداد يا بناي طرفين م      اندازه  و رنگمقدار، نوع،     مانند ،نياوصاف عي 
 و  41با توجه به آنچه در مـاده        » مطابقت حقوقي عدم  «، كمك گرفتن از مفهوم      مطابقت مادي عدم  

هر عدم مطـابقتي كـه در حـوزه          «:توان گفت  مي ترتيب   ن و بدي  است كنوانسيون آمده راهگشا     42
  يا ادعاي شخص ثالث، ناشـي از مالكيـت صـنعتي يـا سـاير انـواع مالكيـت معنـوي                    حقمفهومي  

   .، عدم مطابقت مادي است»نباشد
صوص احراز عـدم مطابقـت، قـصد        درخدهد كه     مي  كنوانسيون نشان  35 دقت در مفاد ماده     
 اختلافـات، تعـدادي   رفـع د، بـراي  باش ـني تـوافق اگر  واست ملاك عمل ها   طرفين و مفاد توافق آن    

، 6[رود   مـي  شمار از قواعد تكميلي به35 ماده 2مفاد بند  ،بيني شده و در واقع ضابطه عملي پيش  

   .]115ص
، شرط  »وصف سلامت مبيع از عيوب    «كه   عنايت به اين  انواع مبيع و     در فقه شيعه با توجه به        

 كالاي تـسليمي بـا كـالاي مـذكور در           هرگاه: توان گفت  مي ،]171، ص 1، ج 12[  است بنايي طرفين 
محقق شده  » تسليم كالاي منطبق  «قرارداد منطبق، و وصف سلامت نيز در آن رعايت شده باشد،            

  :به شرح آتي قابل بررسي استدر فقه مفهوم مطابقت . ه نوالا

باطـل  فقيهـان   برخـي    را   فروش براساس نمونـه   : مفهوم مطابقت در بيع از روي نمونه      ) يك
 حتي اگر خريدار مال را نديده باشد ديدن نمونـه  اند ه اما ديگران گفت ؛]57، ص 10، ج 13[ انددهشمر

، 23، ج 14[وان چنين بيعـي را صـحيح دانـست          ت  مي از وصف نيست و از اين رو      تر    كم توسط او، 

ممكـن  «: گويـد    مـي  354ضمن پذيرش فروش از روي نمونه در مـاده          قانون مدني ايران     .]97ص
در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شـود والا      . ت بيع از روي نمونه به عمل آيد       اس

  . »مشتري خيار فسخ خواهد داشت

كه از طريـق بيـان اوصـاف    » غايب«د مبيع در مور: شده فوص مفهوم مطابقت در مبيع   ) دو
بـراي  شـد،  با عرفاً عيب نوصف فقدان گردد، هرگاه كالاي تسليمي نامنطبق نباشد، اما  مي» معلوم«

وجـود  «بـه معنـاي   » عـدم وصـف  «آيد، نه خيار عيـب؛ زيـرا     مي خريدار خيار تخلف وصف پيش    
  . نيست» عيب

بهترين تعريـف عيـب، تعريفـي اسـت كـه در كتـاب              «: گويد ميدر تعريف عيب    شيخ انصاري   
 آمده و حسب آن، عيب يعني كاستي يا فزونـي در عـين كـه در عـرف بازرگانـان            قواعد و   تحرير

بـراي آن اسـت كـه       » در عـرف بازرگانـان    «و علت افزودن عبـارت      ... شد  موجب كاهش ماليت با   
شايد كساني كـه عيـب   ... تري نيز بدهند ها پول بيش   ممكن است گاه برخي مردم براي برخي عيب       

سـان كـه در       شود نيـز عيـب اسـت، همـان          اند آنچه سبب كاهش ماليت نمي       را توسعه داده و گفته    
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قيهان نيز نقل شده، منظورشان از عيب چيزي اسـت كـه تنهـا      آمده و از گروه ديگري از ف       مسالك
 هرچنـد شـامل ارش نيـز نـشود،          ؛شود، نه عيبي كه احكام متعدد برآن مترتب اسـت           سبب رد مي  

 ]363، ص5، ج8[. »مانند سقوط خيار خريدار به علت تصرف يا حـدوث عيـب جديـد و امثـال آن             
 مبيـع حاضـر   د مطابقت در اين نوع كالا هماننقيمي يا عين معين باشد مفهوم   ،»غايب« مبيع   هرگاه

از ويـا  است؛ اما اگر كلي در ذمه باشد ترتيب معلوم كـردن آن يـا از طريـق تعيـين نمونـه اسـت                       
 حـسب ممكـن اسـت مبيـع    . تواند به شـكل اشـتراط صـفت هـم باشـد          مي طريق بيان اوصاف كه   

 هرگاه كالاي تسليمي فاقد اوصـاف سـابق          مشاهده سابق خريدار فروخته شود كه در اين حالت،        
 قـرارداد  ،تواند به استناد خيـار رؤيـت        مي خريدارباشد، مورد از مصاديق كالاي نامنطبق است و         

باشد باز هم امكان وجود عيـب پنهـان كـه خريـدار از آن           » حاضر«هرگاه مبيع    البته   .را فسخ كند  
  . توجهي خريدارـ وجود دارد بيبه علت به واسطه فريب فروشنده و خواه شود ـ خواه  آگاه نمي

  

  عدم مطابقت حقوقي. 3-1-2

مـشمول هرگونـه حـق يـا ادعـاي شـخص            « تسليمي كالاي كنوانسيون، 42 و 41 ماده حسب اگر
 بـه  و حقـوقي  مطابقـت  عـدم  باشـد،  »ثالث، ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير انواع مالكيت معنوي        

 گفتگـو بـر سـر ايـن         ،كنوانسيون شارحان بين در. است گرديده محقق »مالكيت در ايراد «تعبيري
صرفاً عدم مطابقت مادي مورد نظر است يا عدم مطابقـت           در تحقق اختيار تقليل ثمن      است كه آيا    

 ؟اردچنان اختياري را به دنبال دنيز حقوقي 

عيـوب   «انـد  ده برخي مايل بو   ،ازآغ از همان    دهد  مي تاريخچه تهيه و تدوين كنوانسيون نشان     
: انـد   و گفتـه   ]25، ص 1[ نيز از موارد عدم مطابقت كالا محـسوب شـود            15»موجود در حق مالكيت   

كنوانسيون خط فاصلي بين عدم مطابقـت ناشـي از اوصـاف معمـول كـالا و عيـب در مالكيـت                      «

كـالاي موضـوع قـرارداد      كند    مي  چه تفاوت  گفته شده  همچنين   .]115، ص 6[» ترسيم نكرده است  
 دچار عيب باشد؛ زيـرا در هـر حـال، آنچـه نمـود               ها   باشد يا از ساير جنبه      ظاهر معيوب  به لحاظ 

 در همـان زمـان، نماينـدگان برخـي          كـه   آن بـا    ].16، ص 5[اسـت   » عـدم مطابقـت   «بيروني يافتـه    

، 5[  اصـلاح شـود    50 كه متن مـاده      كردند پيشنهاد   هاي كنوانسيون  كشورهاي حاضر در نشست   

اسـت   و گفتـه شـد بهتـر    ]10، ص5[ نهايتاً حسب نظر غالب نمايندگان حاضر چنين نشد    ،]16ص
بـراي  مجـالي   هـا      دادگـاه  كنون تـا   واگـذار گـردد؛ هرچنـد      هـا   گيري در اين باره به دادگـاه        تصميم

   .]10، ص3[ اند نيافتهاظهارنظر در اين باره 
طلـق  « مربوط به را بايد از سويي در مباحث    » عدم مطابقت حقوقي  «در فقه مباحث مربوط به      

1. defects of title 
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  .»آمدن مبيعللغير در مستحقٌ«و » معامله فضولي«يافت و از سوي ديگر در مباحث » بودن مبيع
مـال يـا    » طلق بودن « شرايط از لزوم      يكي از  عنوان  بهفقيهان اماميه در بيان شرايط عوضين،       

تقييـد آزاد   له بايـد از هـر نـوع          به اين معنا كه مورد معام      ؛]356، ص 22، ج 14[اند   ملك سخن گفته  

در برابـر  (» ملك تـام «يا » ملك طلق«ملكي را كه داراي اين وصف باشد      ].400، ص 2، ج 15[باشد  

 دو گونـه  بـر  اولاً غيرطلـق مـال  . ]»ملك طلق«، ذيل  16[اند    ناميده) »ملك ناقص «يا  » ملك غيرطلق «
مال وقـف؛  طلقي كه اصل بر بطلان بيع آن است، مگر در موارد خاص، مثل     غير مال نخست: است
 مال مشاع؛ هرچنـد كـه      طلقي كه اصل بر امكان بيع آن است، مثل مال مورد رهن، يا             غير  مال دوم

 .]510، ص1، ج17[بيع چنين مالي، متوقف بر اجازه غير است درستي 

ذون از سـوي مالـك   أآن است كه مالك يا م ـ متعاقدين   شروط   از... «: اند  فقيهان امامي همچنين گفته   
نـده مالـك نيـست                    ]345، ص 3، ج 7[» ... باشند شارعيا   بيـع  « و به شـرح فـوق، بيعـي كـه در آن، فروش

كـلاً  كند كه     مي فروشنده در مقام تسليم، مبيعي را تسليم      ،  معامله فضولي در  . شود مي خوانده» فضولي
  :وضعيت بيع در اين صورت به شرح زير است كه است» للغير مستحقً«يا جزئاً 

گـردد، مگـر    نمـي در ملكيت خريدار داخل     للغير در آمده،     مستحقٌ چون باشد قيمي مبيع اگر. 1
  :اگر نكند ، موضوع در دو حالت قابل بررسي است و  مالك اصلي اين امر را اجازه كندكه آن

، هرگـاه خريـدار ثمـن را نپرداختـه     اسـت و  باطـل للغير باشد، بيـع   تمام مال مستحقٌ  هرگاه   -
بيـع  عـدم صـحت     تواند از فروشنده بابـت        مي آيا خريدار كه    ايناما   تكليفي به پرداخت ثمن ندارد؛    

اگـر   امـا    .يـا نـه   از وضـعيت مبيـع آگـاه بـوده          دارد كه   بازگشت  نكته  به اين    خسارت بگيرد يا نه   
 به فروشـنده رجـوع كنـد كـه در ايـن             خريدار ثمن را پرداخته باشد، حق دارد بابت ثمن پرداختي         

حـق مطالبـه خـسارت    واجـد يـا فاقـد      از وضعيت مبيع، آگاه بوده يا نه،        كه    اين بسته به    ،وضعيت
  .خواهد بود

 و در   باطـل للغير اسـت      للغير است، بيع در قسمتي كه مستحقٌ        بخشي از مال مستحقٌ    رگاهه -
خيـار تـبعض    «اسـتناد   بـه   بخش صحيح قرارداد را نيـز        تواند  مي مابقي صحيح است؛ اما خريدار    

خريـدار در زمـان     كـه     اين ثمن كلاً يا جزئاً پرداخت شده يا نه، و           كه  اينو حسب   فسخ كند   » صفقه
  .خواهد بودنخست  همانند مورد خريدارحقوق آگاه بوده يا خير، قرارداد قرارداد از وضعيت 
 ثمـن را  چنانچـه للغيـر مبيـع را بـردارد و بيـع را فـسخ نكنـد،             مـستحقٌ  غير شاگر خريدار بخ  

للغيـر اسـت بـه      حق دارد بـراي مطالبـه آن بخـش از ثمـن كـه در برابـر مبيـع مـستحقٌ         ،پرداخته
فروشنده رجوع كند؛ اما اگر هنوز ثمن را نپرداخته، عدالت معاوضي و حرمت اكل مال به باطل و                   

للغير براي تكليف خريدار به تأديه ثمن، مقتضي آن اسـت كـه        مستحقٌ غير ودن تسليم مبيع  سبب ب 
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بـه  تـوان    مي پرداخت شود    براي تعيين ثمني كه بايد    مكلف به پرداخت بخشي از ثمن باشد و         تنها  
شده للغير در آمدن مبيع در فرض پرداخت ثمن بيان            درمورد مستحقٌ كه  همان فرمولي اكتفا كرد     

شود و هر نسبتي كه بين        مي آن قسمت از مبيع كه به ملكيت خريدار در آمده منفرداً قيمت           «: است
ان نـسبت از ثمـن را   قيمت مزبور و قيمتي كه تمام مبيع در حال اجتمـاع دارد پيـدا شـود بـه هم ـ                 

؛ اما نـسبت    ) قانون مدني ايران   442ماده  (» داشته و بقيه را به خريدار رد نمايد          فروشنده بايد نگاه  
در «شود، نه قيمتي كه مبيع موصـوف          مي لحاظ» در زمان قرارداد  «مزبور با توجه به قيمت مبيع       

  .داشته است» در زمان قبض«يا » زمان تسليم
عـين  «، و »كلـي در معـين  « يـا    »كلـي در ذمـه    «توان آن را در قالب        مي باشد، مثلي مبيع راگ. 2
 تمـام مبيـع   ه، چنانچـه  شـد پرداختثمن  هرگاه، باشد »كلي«  تسليم شده   مبيع گرا :فروخت  » معين

للغيـر    كند كه مستحقٌاجبار مبيعي  به تسليم  را   تواند فروشنده   مي خريدار ابتدا ،  للغير است   مستحقٌ
توانـد براسـاس     مـي خريـدار ؛ اما اگر فروشنده نخواهد يا نتواند چنين كالايي را تسليم كند،       نباشد

 براي اسـترداد ثمـن تحـويلي بـه فروشـنده            در اين صورت،  و  ا فسخ    قرارداد ر  ،خيار تعذر تسليم  
  .رجوع كند
ده را بـه      فروشـن   توانـد ابتـدا     مـي  خريـدار ،  للغير باشـد    بخشي از كلي تسليمي مستحقٌ    هرگاه  

 ناتوان باشـد،   امتناع كند يا از تسليم    هرگاه فروشنده   ؛ اما   اجبار كند كالاي منطبق با قرارداد     تسليم  
اولاً چون خريدار بـه تمـام مـورد         : است و در اين صورت    باطل   للغير  مستحقٌبخش   نسبت به بيع  

للغير را نيز نپذيرد و با توسل به خيار تبعض صـفقه،          مستحقٌغيرتواند بخش    مي قرارداد نرسيده، 
 توانــد بخــش مــيثانيــاً .  بــراي مطالبــه كــل ثمــن بــه فروشــنده رجــوع كنــدفــسخ كــرده،بيــع را 

قـرار  للغير  برابر قسمت مستحقٌ براي مطالبه آن بخش از ثمن كه در   للغير را بپذيرد و       مستحقٌغير
  .دارد به فروشنده رجوع كند

للغيـر    تمام مبيع مـستحقٌ    ثمن را پرداخته باشد، چنانچه     خريدار و   بوده» عين معين «مبيع  اگر  
 است و فروشنده بايد تمام ثمن دريافتي را به خريدار پس بدهد و اگر خريـدار از   باطلدرآيد، بيع   

از بخـشي  آيد؛ اما اگـر  گاه بوده، از عهده جبران خسارات وارد بر خريدار نيز بر      آوضعيت مبيع نا  
توانـد بخـش      بخـشي از بيـع، خريـدار مـي        شـدن       اولاً با توجه بـه فاسـد      للغير است،     مبيع مستحقٌ 

باقيمانده را نيز با استفاده از خيـار تـبعض صـفقه فـسخ كنـد و آنگـاه بـراي دريافـت كـل ثمـن                           
 توانـد بخـش     ثانياً مي .  جبران خسارات خود به فروشنده رجوع كند       يبرامورد  حسب  پرداختي و   

للغير مبيع را نزد خود نگه دارد و فقـط بـراي مطالبـه بخـشي از ثمـن و عندالاقتـضا                        مستحقٌغير
 مطالبه خسارت به فروشنده مراجعه كند كه در اين حالت، نحوه محاسبه ميزاني از ثمن كـه بايـد                  
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  .گفته شد» مبيع قيمي«است كه در مورد همان يدار پس داده شود به خر
 لٌلغيـر  زئـاً مـستحق  عين معين تسليمي كـلاً يـا ج      هرگاه  ،  خريدار ثمن را نپرداخته است    اما اگر   

للغيـر بـودن     بـه مـستحقٌ  كه آنوضعيت حقوق و تكاليف خريدار دربرابر فروشنده، اعم از     درآيد  
  . بيان شد» مبيع قيمي«مبيع آگاه بوده يا نبوده باشد، همان است كه در چنين وضعيتي براي 

  

   خريدارقبول كالاي نامنطبق توسط. 3-2
 كنوانـسيون پـس از تحقـق عـدم مطابقـت، آن اسـت كـه                 50اعمال مفاد ماده    ترين شرط     ساسيا

 تـصريحي بـه ايـن نكتـه     50مـاده  . كالاي تسليمي را بپذيرد و نزد خود نگاه دارد    خريدار بخواهد   
كه اقدام خريدار در اين مورد به خواسـت  استنباط كرد » تواند مي«توان از كلمه      صرفاً مي ندارد و   

  .او وابسته است
  

 ارسال اعلاميه عدم مطابقت. 3-3

 :دگوي مي كنوانسيون 39ماده 

كه عدم مطابقت كالا را كـشف كـرد يـا بايـست               خريدار ظرف مدت متعارفي پس از آن      هرگاه  . 1«
نطباق جهت بايع ارسال نكند، حق او در استناد         كرد يادداشتي حاكي از تعيين نوع عدم ا         كشف مي 

  .شود به عدم انطباق كالا ساقط مي
 سال از تاريخي كه عملاً كالا به او تسليم شده اسـت يادداشـتي   2در هر حال، اگر خريدار ظرف  . 2

شـود، مگـر    حاكي از عدم انطباق براي فروشنده ارسال نكند، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط مي   
  .»كه اين مهلت با دوره تضمين كالا كه در قرارداد تعيين شده است، مغاير باشد ناي

اـده    1 بند   كه  آنبا   اـني مشخـصي        39 م مـدت  «بـراي ارسـال معـين نكـرده و صـرفاً بـه          بـازه زم
 سـال فراتـر     2توانـد از       نمـي  اين مـدت  » در هر حال  « اين ماده مقرر داشته      2ه، بند   اشاره كرد » متعارف
  . »كه اين مهلت با دوره تضمين كالا كه در قرارداد تعيين شده است مغاير باشد مگر اين«برود، 

  

  تطابقمعدم رفع موارد عدم . 3-4

 هـر  48 يـا  37ه با وجود اين، هرگاه فروشنده مطـابق مـاد  ...«: دارد  مي  مقرر 50قسمت اخير ماده    
خريدار از پـذيرش انجـام تعهـد توسـط     هرگاه نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا      

  . »تواند ثمن را كاهش بدهد   نميفروشنده خودداري ورزد، خريدار
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دهـد    آمـده، نـشان مـي      و ساير مواد مـرتبط     50 و آنچه در ماده      48 و   37توجه به مفاد ماده     
 پذيرش رفع قصور توسـط      د و داربر هر راه جبراني ديگر ترجيح       قصور از سوي فروشنده     رفع  

تـر اجبـار شـود و بـدين ترتيـب، نظـر          تر از آن است كه فروشنده به دريافت ثمن كم           بايع، معقول 
 .]14، ص3[شود  غايي كنوانسيون در حفظ قرارداد تا حد ممكن تأمين مي

ز د و مـانع ا    كن ـ، به فروشنده اجازه داده نشده كه بتواند رفع عيب           عقد بيع در حقوق ايران در     
اي     چنـين اجـازه   ،  ، اما بـرعكس در قـرارداد اجـاره        فسخ قرارداد يا اخذ ارش توسط خريدار گردد       

هرگـاه معلـوم شـود عـين مـستأجره در حـال             «: گويد  ي م  قانون مدني  478ماده  . داده شده است  
اره را فسخ كند يا به همان نحو كه بوده اسـت اجـاره را        تواند اج   مي اجاره معيوب بوده، مستأجر   

به نحـوي كـه بـه مـستأجر ضـرري نرسـد،             مام اجرت بپذيرد؛ ولي اگر موجر رفع عيب كند،          با ت 
 درخـصوص  تفاوت در حكم از آن بابت است كه فقيهان امامي نيز             اين .»مستأجر حق فسخ ندارد   

  .]120، ص18[ فتوايي با همين مضمون دارند ،اجاره

  

  ارسال اعلاميه توسط خريدار. 3-5

، امــا  دربــاره لــزوم ارســال اعلاميــه تقليــل ثمــن از ســوي خريــدار تــصريحي نــدارد 50مــاده  
بـر لـزوم ارسـال ايـن        ) 49 و   26مـاده   (يـا اعـلام بطـلان       ) 46ماده  (درخصوص درخواست بدل    

 50قليـل ثمـن موضـوع مـاده         ت«: صـراحت گفتـه شـده      در يك رأي به   . اعلاميه تصريح شده است   
عدم مطابقت در كالا اعـلام نگرديـده، مـورد توجـه قـرار گيـرد؛ زيـرا        كه  اينتواند با توجه به      نمي

: يا در رأيي ديگـر آمـده      »  نداده است   مرتبطي در اين باره كه ضرورت هم داشته،        يهخريدار اعلام 
اي در ايـن مـورد        يل ثمن استفاده كند؛ زيرا در ارسال اعلاميه       تواند از راه جبراني تقل       نمي خريدار«

 و حتي مكلف به پرداخت تمام ثمن است، اما در يك رأي صـادر               ]14، ص 3[» كوتاهي كرده است  

 .]8، ص1[از يك دادگاه در آلمان بر عدم نياز به ارسال اعلاميه تأكيد شده است 

  

   عدم مطابقت كالابهناآگاهي خريدار . 3-6

در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق كالا بـا          «: كنوانسيون 35 ماده   3هرگاه خريدار به شرح بند      
 50يار منـدرج در مـاده    از اخت تواندنمي» توانسته در اين باره ناآگاه باشد        نمي قرارداد آگاه بوده يا   

 ثمن مندرج در قرارداد بابت همان كالايي مقرر شده كه خريدار از اوصـاف آن                استفاده كند، زيرا  
  .آگاه بوده است

بعيت از فقه اماميه، هرگاه خريدار در زمـان قـرارداد از عيـب مبيـع آگـاه          در حقوق ايران به ت    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

17
 ]

 

                             9 / 18

https://clr.modares.ac.ir/article-20-5733-en.html


  ...اختيار تقليل ثمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار زاده صفر بيگ       

 66

  

 .]184، ص19[ )م. ق424 و 423ماده  (آيد   نميبه وجودبوده براي او خيار عيب 

  

  اشتراط تبري فروشنده . 3-7

توانـد     نميخريداريت درباره عدم مطابقت كالا تبري جسته باشد، مسوؤلاز هرگونه اگر فروشنده   
 قـانون مـدني ايـران در ايـن          436مـاده   . در صورت تسليم كـالاي نـامنطبق، ثمـن را تقليـل دهـد             

ب را از خـود  كه عهـده عيـو    اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد، به اين         ««: گويد  مي خصوص
سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد، مشتري در صورت ظهور عيب، حق رجوع به بايع نخواهـد                  

 .»داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب، حق مراجعه نـدارد        
 تقليل ثمن را ساقط كـرده باشـد       پس از آن، اختيار     ويا  قرارداد منعقد   در  خريدار  چنانچه  همچنين  

ذكـر شـده يـا رفتـار        صـراحت    بـه به قـرارداد    او  اما هرگاه پايبندي    ؛  كاهش دهد ثمن را   تواند    نمي
ت عدم مطابق ـ گونه  به اين معنا نيست كه او خواسته هر       امر  اين  معاملي طرفين مشعر بر آن باشد       

 زدن قـرارداد رهـا     هم بـر  التزام مـذكور فقـط فروشـنده را از نگرانـي          . رديگدر كالا را نيز ناديده ب     
ر از حق خود بر طبق مـاده        دلالت كند كه خريدا   هاي قوي     هتواند بدون وجود قرين      نمي د و ساز مي
  .پوشي كرده است  چشم50

براين اگـر  بنـا   و)448مـاده  ( كليه خيارات خود را ساقط كندتواند   مي، خريدار رانيا حقوق در
توانـد     نمـي   درآيـد   كـالاي تـسليمي معيـوب      هرگاه ،هنگام قرارداد خيار عيب را ساقط كرده باشد       

؛ زيرا بـا  ستمؤيد سقوط ارش ني    خيار عيب قاط   اما اس  ؛ فسخ كند  422قرارداد را با توجه به ماده       

  .]186، ص7، ج8[ه به عيب اعلام داشته، ن اسقاط خيار، خريدار رضايت خود را به بيع 

 

  با اختيار تقليل ثمن ارش قايسهم. 4

  »قمتعل«به لحاظ . 4-1

 باشـد،  متفاوت» مبيع قراردادي«با » كالاي تسليمي«قط در مواردي كه     ف  كنوانسيون 50ماده  طبق  
محـدود بـه مبيـع نيـست، بلكـه      ارش ، اعمال    فقه در؛ اما    در مقام تقليل ثمن برآيد     تواند  خريدار مي 

كه به اين ترتيب، صاحب ايـن اختيـار فقـط خريـدار               ؛ مضافاً اين   نيز جريان دارد    ثمن درخصوص
 .]104، ص7، ج8[ تواند باشد مينده نيز نيست، بلكه فروش
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  به لحاظ لزوم رعايت ترتب. 4-2
شود كه خريـدار مواجـه بـا كـالاي            مي استفاده ط مرتب ساير مواد نوانسيون و    ك 50 و   45از ماده   

 طريق ديگري   ثمن را كاهش دهد ويا     50اختيار مذكور در ماده     حسب  تواند يا     مي  ابتدا نامنطبق از 
مـسائل مربـوط بـه       «زير عنوان در فقه، شيخ انصاري       انتخاب كند؛ اما   شرا براي جبران خسارات   

عيب در مبيع آشكار شد بـي هـيچ اخـتلاف نظـري، خريـدار بـر رد                  هرگاه  «: گويد  مي» خيار عيب 
نظـري ظـاهراً در    به طور كلي، هيچ اختلاف .... مسلط است]يعني رد مبيع معيوب و فسخ قرارداد   [

آري از عبـارت  . كه خريدار ميان رد و ارش مخيـر اسـت   اين مورد نيست، بلكه اجماع است بر اين      
آيد كه گرفتن ارش مشروط است بر يـأس از            ميبرمبسوط  وسي در موارد متعدد از كتاب       تشيخ  

 و برخـي از جاهـاي   نهايـه  در كتـاب  شكـه بـا ظـاهر سـخن     ا آنرد قرارداد؛ اما اين سخن شيخ، ب   
 مخالف است، با اطلاق اخباري كه دلالت بر جايز بودن گرفتن ارش همـراه بـا امكـان رد                    مبسوط

 .]277-275، ص7، ج8[»  منافي است،دارد

خريدار از ابتدا بين رد و امضاي رايگـان و گـرفتن ارش             «: اند   معاصر گفته  برخي فقيهان البته  
 امكان رد سـاقط شـد   كه آنضاي قرارداد مخير است و فقط پس از ممخير نيست، بلكه بين رد و ا   

  .]30، ص5، ج11 و 176، ص7، ج8[» شود  ميارش براي او ثابت
از  و تـر اسـت   دا بين فـسخ و ارش مخيـر اسـت موجـه    معتقدند خريدار از همان ابتنظر آنان كه    اما  

بـين اخـذ     اخبار، خريدار  حسب    زيرا ؛]187، ص 17، ج 20[شود  مي نيز همين نظر استنباط   اخبار موجود   
  .]369، ص21[ ارش و فسخ قرارداد مخير است و اين دو در عرض هم هستند، نه در طول يكديگر

  

  ت خريدار در كالاي تسليميتصرفابه لحاظ . 4-3

مواد كنوانسيون هيچ دلالت ندارند كه تصرف خريـدار در كـالاي معيـوب باعـث سـقوط اختيـار                    
اما در فقه اماميه، تصرف خريدار در مبيع معيوب موجب سقوط خيار است؛ امـا        باشد؛  تقليل ثمن   

كنـد ويـا فقـط رد را و ثانيـاً آيـا             مي  آن است كه اولاً آيا تصرف، رد و ارش را با هم ساقط             بحث
  صرف پس از علم به عيب هستند يا نه؟اخبار و روايات مربوط به سقوط ارش، ناظر به ت

شـدن      در مواردي كه تصرف به نحو تعبدي مسقط محسوب شده، براي مثال در سوار              ـ اولاً 

شـود تـصرف     مـي  و اگـر گفتـه  ]258، ص22[، دلالتي نيست كه ارش نيز ساقط باشـد       بر حيوان 
  .مسقط رد است از اين نظر است كه تصرف دلالت بر رضا به عقد دارد، نه رضا به عيب

شود كه پس از علم خريدار بـه وجـود عيـب صـورت                مي تصرفي موجب سقوط ارش   ـ ثانياً   

 .]177-176، ص7، ج8[است معنا ين گرفته باشد و روايت زراره نيز مؤيد هم
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 تصرفي است كه موجب تغيير در مبيـع         كههر تصرفي نيست، بل    ،مسقطاما منظور از تصرف     
 باشـد ويـا تـصرفي اسـت كـه بـه       شدن بر حيوان تعبداً مسقط محسوب شدهشود يا مانند سوار  

 البته در فقه اين نظر نيز ارائـه شـده كـه         .]151، ص 1، ج 12[ باشد   حقخودي خود دال بر اسقاط      
خواه تصرف قبل از علم خريدار به عيـب باشـد و            «كند،    مي  حق رد را ساقط    ،تصرف در هر حال   

  .]158، ص23[» خواه پس از آن
  

  به لحاظ تفاوت مفهوم عدم مطابقت و عيب . 4-4

 كه در فقه، عيب همواره ناظر بـر كـم   مفهوم عيب و عدم مطابقت با هم منطبق نيستند؛ به اين نحو    
 بيش از آنچه در قرارداد آمـده نيـز از        تسليم كالا  ،داشتن از خلقت اصلي است، اما در كنوانسيون       

 مفهوم عيب، يك مفهوم منفي است، امـا عـدم   ، به تعبير ديگر.شود  ميموارد عدم انطباق محسوب   
 و آنچه در حقوق ايران پذيرفته شده، ارش صـرفاً           به لحاظ فقهي  . تطابق لزوماً معناي منفي ندارد    

 عـدم  كـه از عـام اسـت   يك اختيـار   اما تقليل ثمن آيد؛  ميبه واسطه وجود عيب در مبيع به وجود      
بـه   .به لحاظ فقهي عيـب محـسوب نـشود   چنين عدم مطابقتي كه  اينولو شود  حاصل ميمطابقت  

از مـوارد عـدم   نيـز  ي از مبيع را تسليم كنـد    بخش تواند   نمي  فروشنده كنوانسيون وقتي در   ،علاوه
توانـد از فروشـنده        نمـي  خريـدار ،  در اين حالت   در حقوق ايران و در فقه        كه  آن، حال   استانطباق  

به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده اسـت قبـول      يا بيع را فسخ كند يا       «تواند    مي ارش بخواهد؛ بلكه  
  .)م. ق441ماده (» من را استرداد كندكند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ث

  

  ميزان ثمن تقليلي به لحاظ نحوه تعيين ارش و. 4-5

قرارداد ذكر نشده، مـاده   هر دليل ثمن در؛ اما در جايي كه به شود  ميقرارداد ذكردر  ثمن  معمولاً
 ولـي ثمـن بـه    ،هرگاه قراردادي به نحو صحيح منعقد شـده باشـد    « :دارد  مي  كنوانسيون مقرر  55

بينـي نـشده باشـد، در         طور صريح يا ضمني تعيين نگرديده يا ضوابطي جهت تعيـين ثمـن پـيش              
ن بـه طـور ضـمني ثمنـي را كـه در         شود كه متعـاملي     مي ليل مخالف، چنين فرض   دصورت فقدان   

زمان انعقاد قرارداد براي فروش اين قبيل كالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربـوط                  
  .»اند رايج بوده، در نظر داشته
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   حقتحققبه لحاظ زمان . 4-6

 و بـديهي  ظهور عيب در مبيع، كاشف از خيار است يا مثبت آناست كه   مطرح  در فقه   پرسش  اين  
شود كه خريدار پيش از ظهـور عيـب، خيـار خـود را سـاقط             مي  اثر اين امر در جايي محقق      است

د نيـست و اگـر آن را مثبـت    كرده است كه اگر ظهور عيب را كاشف بدانيم ايرادي بر اسـقاط وار     
از ظـاهر روايـات    .يجـب خواهـد شـد    بشماريم اسقاط صورت گرفته، مواجه با ايراد اسقاط مـالم       

ايمـا رجـل    «(شود كه ظهور عيـب، كاشـف از خيـار اسـت و از روايـت منقـول                     مي چنين استفاده 
 بـه تعبيـر ديگـر، خيـار،     شـود و   مـي نيز همين امـر اسـتفاده  ) »....اشتري شيئاً و به عيب او عوار    

 .]102-101، ص7، ج8[مسبب از عيب است، نه از ظهورش 

  

  به لحاظ اثر رفع عدم مطابقت توسط فروشنده. 4-7

 در موعـد  48 فروشنده كالا را پيش از موعد ويـا طبـق مـاده         هرگاه كنوانسيون،   37بر طبق ماده    
، هـر  پس از تـسليم كـالاي معيـوب     شنده اجازه دارد    فرو تسليم كند و كالا منطق با قرارداد نباشد       

 50قـسمت اخيـر مـاده         طبـق  ،نوع عدم مطابقت در كالاي تسليمي را رفع كند كه در اين صـورت             
  .تواند ثمن را كاهش بدهد   نميخريدار
 برخي با تفصيل بين حالتي كه رفع عيب با اجازه خريدار صورت گرفتـه و                ،در فقه اماميه  اما  

و از ايـن   ]72، ص2، ج24[در صورت اول، رفع عيب موجب سقوط خيـار اسـت          اندغير آن، گفته  
  ميـان رفـتن خيـار   با گروه ديگر كه معتقدند رفتار فروشنده در رفـع مـوارد عيـب باعـث از    بابت  
ند؛ زيرا به اعتقاد اين گروه از فقيهان، خيار عيب به نفس وجود عيـب در مبيـع           ا  هعقيدشود هم   نمي

  .شود و آگاهي بر آن، كاشف از وجود عيب است، نه موجد آن  ميحادث
     

  محاسبه تقليل ثمننحوه . 5
اـن گرديـده و    كنوانـسيون در قالـب يـك فرمـول    50محاسبه تقليل ثمن در ماده نحوه فرمول   اـن  بـه   بي زب

  :]10، ص1 و 4، ص25[ رياضي عبارت است از
  
  
  
 

 بهاي كالاي منطبق
 

 بهاي كالاي نامنطبق

 ثمن مقرر شده 
 

 ثمن تقليل يافته

  ثمن مقرر شده × بهاي كالاي نامنطبق  

  
 بهاي كالاي منطبق 

= ⇒ 

 

 = يافته ثمن تقليل            

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

17
 ]

 

                            13 / 18

https://clr.modares.ac.ir/article-20-5733-en.html


  ...اختيار تقليل ثمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار زاده صفر بيگ       

 70

  

مقـررات متحدالـشكل بـراي بيـع     «و نيـز در     ) 46ماده  ( كنوانسيون   1978نويس سال     در پيش 
فرمول تقليل ثمن بر محاسبه نـسبت بـين ارزش كـالاي            ) 46ماده   (11)1964اول ژوييه   (» المللي  بين

2مبتني بود، اما در كنفرانس ديپلماتيـك      » اددر زمان انعقاد قرارد   «نامنطبق و كالاي منطبق     
 مبنـاي   2

 ].327، ص 4[تغيير يافـت    » تاريخ تسليم كالاي معيوب   «محاسبه فرمول مذكور از تاريخ انعقاد به        
 ثمن  كه  آناعم از   « فاقد عبارت    50 پيش نويس كنوانسيون در ماده       1976تا سال   كه    ايننكته ديگر   

بود و از اين رو، برخي گمان كرده بودند كـه خطـاب مـاده بـه                 » ده باشد قبلاً پرداخت شده يا نش    
  .]327، ص4[  مبلغي است كه خريدار در نتيجه تهاتر بايد از فروشنده كم كند

درخصوص اين نكته كه در تقليل ثمن، خريدار بايد بر مبناي كدام قيمت درصـدد كـاهش بـر                 
 خريـدار ...«: طبـق ايـن مـاده    .»قيمـت قـراردادي  كنـد، نـه    اشاره مـي » ارزش كالا« به 50آيد، ماده  

در روز تـسليم و ارزشـي كـه كـالاي منطبـق بـا         تـسليمي   تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاي        مي
در ايـن مـاده فـرض نويـسندگان         . »...بوده است، ثمن را تقليل دهد       مي قرارداد در روز تسليم دارا    

ليم، همچنان در بازار موجود است و فـرد   كنوانسيون بر اين است كه كالاي نامنطبق در زمان تس         
موجود آن نيز داراي ازرش است و از اين رو به حالتي كه كالا بـه عللـي ديگـر در بـازار وجـود                    

 عنـوان  بـه گفته شـده بـا تعيـين قيمـت روز تـسليم      . اند ندارد يا اگر دارد فاقد قيمت است نپرداخته  
ليم افـزايش قيمتـي رخ دهـد و امـا در زمـان        مبناي محاسبه، اگر بين تاريخ قرارداد تا تـاريخ تـس          

 خريدار از سودي كه موجهاً مـستحق  50تسليم اين افزايش منتفي شود با فرمول منظور در ماده   

 .]153، ص6[ ماند  ميآن شده محروم

 در فقه نيز جريـان دارد و فقيهـان در هنگـام معيـوب درآمـدن                 50شيوه مورد عمل در ماده      
ه از اين راه به خريدار وارد شده، بـا قائـل شـده بـه امكـان مطالبـه                    مبيع براي جبران خسارتي ك    

آيـد تـا تفـاوت ميـان آن دو             ارش با دانستن قيمت صحيح و معيب به دسـت مـي            :اند  گفته» ارش«
، 1، ج12 و   403، ص 5، ج 7[ شـود   سپس به نسبت اين تفاوت از فروشنده گرفته مـي         . روشن شود 

  ]. 151ص
 ايـن   427ن مبتني بر نظـر مـشهور فقيهـان اماميـه اسـت، در مـاده                 جا كه قانون مدني ايرا      از آن 

اگـر در مـورد ظهـور عيـب، مـشتري اختيـار ارش كنـد،         «:  گفته شده  نهايقانون به پيروي از نظر فق     
عيبـي و     قيمت حقيقي مبيع در حـال بـي       : گردد  مي تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق زير معين          

عيبـي،    اگر قيمت آن در حال بي     . شود   به توسط اهل خبره معين مي      قيمت حقيقي آن در حال معيوبي     
مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است، تفاوت اين قيمت و قيمـت مبيـع                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Uniform Law for the International Sale of Goods (ULIS) 

2. diplomatic conference 
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تر يـا زيـادتر از ثمـن          عيبي، كم   در حال معيوبي، مقدار ارش خواهد بود و اگر قيمت مبيع در حال بي             
عيبي، معين شده و بـايع         قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي           معامله باشد، نسبت بين   

  .» رد كند ارش به مشتريعنوان بهبايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و بقيه را 

  

  گيري نتيجه. 6
 نگرفته، امـا در خـلال   قاعده مورد شناسايي قرار يك عنوان  بهدر حقوق ايران امكان تقليل ثمن        .1

  .هاي قانونگذار را در اقبال به چنين راهي ديد توان اشاره  ميمواد قانون مدني
 در مبحـث  نزديـك اسـت  ه در حقوق ايران و اصولاً در فقه اماميه با مفهوم تقليل ثمـن     آنچ. 2
لـت،   و البته در جايي كه به هـر ع         مورد بحث قرار گرفته    »ارش« به خيار عيب و مشخصاً       طمربو

موارد امكـان مقايـسه در حقـوق ايـران     گردد نيز از      مي قرارداد واحد به قراردادهاي متعدد منحل     
  . است
اخذ ارش از سوي خريدار بر خـلاف قواعـد فقهـي            ند كه امكان    ا  ه در فقه اماميه، فقيهان گفت     .3

تـه  دار در نظـر گرف است و صرفاً به علت وجود اخبار و احاديث مربوط چنـين حقـي بـراي خري ـ             
 معيوب بودن مبيـع بتوانـد يـا قـرارداد را فـسخ كنـد ويـا از فروشـنده ارش                   صورتشده كه در    

 قاعـدتاً بايـست حـق   ــ   خيـارات ديگـر    هماننـد    ـخريـدار اگر چنين احـاديثي نبودنـد،   ؛ اما بخواهد
  .قرارداد را فسخ كند ويا داشت كه يا مبيع را با همان عيوب بپذيرد مي

 امكان يا عدم امكان شناسـايي  تقليل ثمن و ارش،  اختيار   موجود بين    هاي  قرابتبا توجه به     .4
  : يك قاعده از دو منظر قابل بررسي استعنوان بهدر حقوق ايران چنين حقي براي خريدار 

، چـون   »هور فقيهان اماميه اسـت    قانون مدني ايران مبتني بر نظر مش      «قائل باشيم كه    اولاً اگر   
 به واسطه وجود روايات خاص در ايـن بـاره اسـت و مـوارد               ارش براي خريدار صرفاً    بيني  پيش

 در اين مورد كه حجت شـرعي نيـز در تأييـد آن وجـود نـدارد،              ويژه  به ،خاص را نبايد تعميم داد    
توسـعه قلمـرو مفهـوم ارش و تبـديل     شرعي بايد بر آن بـود كـه    غيربراي پرهيز از وضع قاعده   

ار تقليـل ثمـن بـه لحـاظ شـرعي بـا ايـرادات جـدي         اي همسان يا شبيه به اختي كردن آن به قاعده 
 چنـين امكـاني وجـود    ،يرفته شده در نـزد حقوقـدانان ايرانـي   ذو با توجه به اصل پ   رو است   روبه
  .خواه اين پذيرش در حوزه بيع باشد و خواه در حقوق تعهدات به طور كلي؛ ندارد

ضـوع پرداختـه   ه شـد بـه مو  ثانياً اگر فارغ از آنچه به لحاظ شرعي و فقهي در اين بـاره گفت ـ         
با توجه به احكام موجـود        حقوقي گردد   - حقوقي جانشين نگاه فقهي   صرفاً   نگاه   ،شود و در واقع   
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يـع يـا آنچـه در بـاب     للغيـر در آمـدن مب   در قانون مدني در مورد خيار تبعض صـفقه و مـستحقٌ        
لبـه ارش    حـق خريـدار در مطا      ويـژه   بـه فروش ملك به شرط داشتن مساحت معين مقرر شده و           

 يك قاعده، نخست در بـاب  عنوان به پذيرش چنين اختياري براي خريدار ،)مباني فقهي آن  فارغ از   (
 كـه در تأييـد   ويژه به ؛نمايد  ميپذير توجيه تأمل و    قابلو سپس در حوزه تعهدات متقابل مالي        بيع  

 ـ ـ ظـام رمـي  حقوقي مذكور براي تقليل ثمـن در متـون حقـوقي كـشورهاي تـابع ن        اين امر، مباني    
عادلانـه   غير ز جمله رعايت عدالت معاوضي، جبران زيـان       ، ا 1980ژرمني و شارحان كنوانسيون     

دن غيرعادلانـه فروشـنده، و رعايـت قـصد طـرفين از              غيرمنصفانه بودن داراش    وارد بر خريدار،  
رويكـرد دوم بـا فـضاي ذهنـي         بـديهي اسـت     . استش  انجام بيع، در حقوق ايران نيز مورد پذير       

هاي قـانون مـدني نيـز بـه      و شرح در متون حقوقي    .قرابت ندارد دانان ايراني در دوره فعلي      حقوق
اي كـه   رسد كه در نظـام قانونگـذاري ايـران، مقـرره      ميظراين نكته اشاره نشده است و بعيد به ن    

لحي در آينده اين امـر       مصا كه  آنچنين مؤدايي داشته باشد بتواند مورد تصويب قرار گيرد، مگر           
   .توجيه كنندرا 
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 .1389، »سمت «و دانشگاه با همكاري

  .1377، تهران، گنج دانش، 9، چترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمد جعفر،  ]16[

، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بـه       كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد     عميدى، عميد الدين،     ]17[

  .ق.ه  1416جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 

  .ق.ه  1417، قم،5، چينمنهاج الصالح سيستانى، سيد على، ]18[

  .تا ، قم، مؤسسه آل البيت، بيمقابس الأنوار و نفائس الأسرارتسترى، اسداالله،  ]19[
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 . ق.ه  1413 مؤسسه المنار،  ، قم،4 چ،17 ج ،مهذبّ الأحكامسبزوارى، سيد عبدالأعلى،  ]20[

  . ق.ه  1418ه، قم،  مؤسسه المعارف الاسلامي، التعليقه على المكاسبلارى، سيد عبدالحسين ]21[

، تهـران، كتابفروشـي     3 چ تبصره المتعلمين في احكـام الـدين،      علامه حلي، يوسف بن مطهر،       ]22[

  .1372اسلاميه، 

  .1381لطفي، تهران، مجد، ... ، ترجمه اسد ا شرح لمعهشهيد ثاني، زين الدين، ]23[

  .ق.ه  1415، بيروت، دار الصفوه، منهاج الصالحينحكيم، سيد محمد،  ]24[
[25] Will, Michael, «Article 50», p.2 at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/will-

bb.html  
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